الف) – كاربردهاي صلح آميز انرژي هسته اي: 
انرژي هسته اي داراي كاربردهاي متعددي است كه در يك تقسيم بندي كلي مي توان كاربردهاي نظامي و غير نظامي يا صلح جويانه را براي آن نام برد. از آنجا كه سياست ج.ا.ايران استفاده صلح آميز از مواد و انرژي هسته اي است, بحث اينجانب پيرامون كاربردهاي صلح آميز انرژي هسته اي با تكيه بر فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ج.ا. ايران مي باشد. 
انرژي هسته اي به صورت صلح جويانه موارد مصرف گوناگوني دارد كه به شرح آنها مي پردازيم.(شايان ذكر است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين حوزه تحقيقات متعددي را انجام داده است كه به مراحل كاربردي نيز رسيده اند): 
1- كاربرد انرژي اتمي در بخش پزشكي و بهداشتي: 
بر طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهاني, ميزان افراد سرطاني در كشورهاي در حال توسعه تا سال 2015 هر ساله 10 ميليون نفر افزايش مي يابد. اين در حالي است كه شيوه هاي زندگي در حال تغيير است. اكثر كشورهاي در حال توسعه, داراي متخصصين كافي در اين زمينه يا دستگاههاي راديو تراپي نمي باشند تا بتوانند به طور موثر و ايمن با بيماران سرطاني خود تعامل كنند. در حدود 15 كشور آفريقايي و چند كشور آسيايي, حتي يك دستگاه راديو تراپي نيز وجود ندارد. آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين زمينه براي كمك به كشورها, برنامه هايي را تدارك ديده است. همچنين از تكنيك هاي هسته اي در ساخت داروهاي هسته اي نيز استفاده مي شود و در طول سال گذشته آژانس 5 دوره آزمايش فقط در آسياي غربي در اين خصوص برگزار نموده است. به طور كلي مي توان موارد ذيل را به عنوان مصاديق كاربرد تكنيك هاي هسته اي در حوزه پزشكي نام برد: 
- تهيه و توليد راديو داروي يد – 131, جهت تشخيص بيماري هاي تروئيد و در مان آنها. 
- تهيه و توليد كيت هاي راديو دارويي جهت مراكز پزشكي هسته اي. 
- كنترل كيفي راديو داروهاي خوراكي و تزريقي براي تشخيص و درمان بيماري ها. 
- تهيه و توليد كيت هاي هورموني. 
- تشخيص و پيگيري درمان سرطان پروستات. 
- تشخيص سرطانهاي كولون, پانكراس, روده كوچك و برخي سرطان هاي سينه. 
- شناخت محل تومورهاي سرطاني و بررسي تومورهاي مغزي, سينه و ناراحتي هاي ريوي. 
- تصوير گيري بيماري هاي قلبي, تشخيص عفونت ها و التهاب مفصلي, آمبولي و لخته هاي وريدي. 
- تشخيص كم خوني يا سندرم اختلال در جذب ويتامين B12 . 
- توليد دزيمترهاي جيبي و محيطي. 
- استريليزاسيون لوازم پزشكي يكبار مصرف. 
2- كاربرد انرژي اتمي در بخش دامپزشكي و دامپروري: 
در اين حوزه مي توان از مصاديق ذيل نام برد: 
- نقش تكنيك هاي هسته اي در پيشگيري, كنترل و تشخيص بيماري هاي دامي. 
- نقش تكنيك هاي هسته اي در توليد مثل دام. 
- نقش تكنيك هاي هسته اي در تغذيه دام. 
- نقش تكنيك هاي هسته اي در اصلاح نژاد دام. 
- نقش تكنيك هاي هسته اي در بهداشت و ايمني محصولات دامي و خوراك دام. 
3- كاربرد تكنيك هاي هسته اي در مديريت منابع آب: 
بهبود دسترسي به منابع آب جهان, به عنوان يكي از زمينه هاي بسيار مهم در توسعه شناخته شده است. بيش از يك ششم جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي كنند كه دسترسي مناسب به آب آشاميدني بهداشتي ندارند تكنيك هاي هسته اي براي شناسايي حوزه هاي آب خيز زير زميني, هدايت آب هاي سطحي و زير زميني, كشف و كنترل آلودگي نشت و ايمني سدها بكار مي روند. از اين تكنيك ها همچنين در شيرين كردن آب شور و آب دريا نيز استفاده مي شود. 
4- كاربرد انرژي هسته اي در بخش صنايع غذايي و كشاورزي: 
در اين حوزه نيز مي توان مصاديق ذيل را نام برد: 
- جلوگيري از جوانه زدن محصولات غذايي 
- كنترل و از بين بردن حشرات 
- به تاخير انداختن زمان رسيدگي محصولات غذايي 
- افزايش زمان نگهداري 
- كاهش ميزان آلودگي ميكروبي 
- از بين بردن ويروس ها 
- طرح هاي باردهي و جهش گياهاني چون گندم, برنج و پنبه. 
5- كاربرد انرژي اتمي در بخش صنايع: 
در اين حوزه مي توان از مصاديق ذيل نام برد: 
- تهيه و توليد چشمه هاي پرتوزايي كبالت براي مصارف صنعتي. 
- توليد چشمه هاي ايريديم براي كاربردهاي صنعتي و بررسي جوشكاري در لوله هاي نفت و گاز. 
- توليد چشمه هاي پرتوزا براي كابردهاي مختلف در علوم و صنعت از قبيل: 
 طراحي و ساخت انواع سيستم هاي هسته اي جهت كابردهاي صنعتي مانند سيستم هاي سطح سنجي, ضخامت سنجي, دانسيته سنجي و … 
- اندازه گيري خاكستر ذغال سنگ 
- بررسي كوره هاي مذاب شيشه سازي جهت تعيين اشكالات آنها. 
- نشت يابي در لوله هاي انتقال نفت با استفاده از تكنيك هسته اي. 
6- كابرد تكنيك هسته اي در شناسايي مين هاي ضد نفر: 
در سال گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي از تكنيك هسته اي در كرواسي به صورت آزمايشي براي شناسايي مين هاي ضد نفر استفاده نمود و نتيجه اين بود كه اندازه هاي خاصي از اين مين ها در اعمال مختلف و در شرايط خشكي خاك زمين شناسايي شدند, اما كار بيشترين نياز است تا منجر به كشف مين هاي ضد نفر كوچكتر و در شرايط رطوبت خاك زمين, گردد. 
7- كاربرد انرژي اتمي در توليد الكتريسته: 
هدف اصلي ج.ا.ايران در توسعه هسته اي, توليد برق هسته اي مي باشد. طي سه دهه گذشته با توجه به روند رو به رشد توسعه اجتماعي و اقتصادي در ايران, استراتژي بهره برداري از منابع فسيلي از دو عامل محدود كننده متاثر شده است:از يك طرف, ارتقاي سطح زندگي وبرنامه هاي بهبود شاخص هاي اقتصادي نيازمند تامين روند تقاضاي صعودي انرژي در كليه بشخ هاي خانگي و صنعتي داخلي مي باشد؛ و از طرفي, اقتصاد ملي وابسته به درآمدهاي نفتي است كه رهايي از اين دو عامل متضاد, مستلزم ايجاد يك استراتژي دراز مدت و تجديد نظر در روند استفاده بي رويه از منابع فسيلي در كوشر شده است. 
ج.ا. ايران در حال حاضر با جمعيتي معادل 65 ميليون نفر, داراي 9/932 ميليون بشكه نفت خام عرضه انرژي اوليه است. عرضه انرژي اوليه كشور از سال 1977 تا كنون به طور متوسط 03/6 درصد افزايش يافته و كل مصرف انرژي از 9/180 ميليون بشكه نفت خام در سال 1977 با متوسط رشد سالانه 8/5 درصد به 7/661 ميليون بشكه نفت خام تا سال 2001 افزايش يافته است. در همين دوره نيز ميزان توليد برق از 000/847/19 كيلو وات ساعت در سال 1977 به 300/082/130 ميليون كيلو وات ساعت در سال 2001 ارتقا يافته است. لذا متوسط رشد سالانه توليد برق در طي سال هاي مذكور 52/8 درصد مي باشد. طي سال هاي 1977 لغايت 2001 نيز نيروگاه هاي كشور جهت توليد برق مصرفي مورد نياز, مصرف خود را از 000/600/29 بشكه نفت خام به 000/700/225 ميليون بشكه نفت خام افزايش داده اند. ميزان متوسط رشد مصرف نيروگاه ها در اين دوره 8/8 درصد مي باشد كه رقم بسيار بالايي است. 
ج.ا. ايران با توجه به ملاحظات ذيل, نمي تواند صرفا به خاطر داشتن منابع عظيم نفت و گاز(تا سال 2002= 000/000/700/89 بشكه نفت خام) تنها متكي به تامين انرژي خود از ميان سوخت هاي فسيلي باشد: 
1- اين منابع محدود بوده و متعلق به نسل هاي آتي كشور نيز مي باشد, لذا استفاده بي رويه از آنها مجاز نيست. 
2-  استفاده از اين منابع در صنايع تبديلي نظير پتروشيمي به مراتب ارزش بيشتري براي كشور در پي دارند. 
3- مصرف اين منابع در داخل كشور به عنوان سوخت, به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را تحت الشعاع خود قرار داده است. در صورت ادامه روند مصرف انرژي به صورت فعلي, تا چند دهه ديگر ايران به عنوان يكي از واردكنندگان نفت خام و برخي فراورده هاي مرتبط با آن نيز خواهد آمد. 
4- دولت يارانه هاي پنهان زيادي بابت مصرف سوخت در داخل كشور مي پردازد كه هزينه هاي توليدو توزيع اين فراورده هاي سوختي نيز تامين نمي گردد. 
5- كشورها تا حدود زيادي ملزم به اجرا و اعمال قوانين زيست محيطي در جهت بقاي كره زمين و محيط زيست آن مي باشند. 
مجموعه دلايل مذكور اتكا سيستم عرضه انرژي كشور به سوخت هاي فسيلي را غير منطقي ساخته و استفاده كشور از تكنولوژي هاي جديد از جمله تكنولوژي هسته اي را در مقام مقايسه با سوخت هاي فسيلي, رقابتي مي سازد. 
به منظور تعيين سهم بهينه انواع نيروگاه ها براي تامين انرژي الكتريكي مورد نياز كشور طي 20 سال آينده, نتايج استفاده از مدل برنامه ريزي WASP كه معروفترين و كاربردي ترين مدل بهينه سازي سيستم عرضه انرژي الكتريكي است نشان مي دهد كه تا سال 2020 در سناريوي رشد حداقل, سهم نيروگاه هاي هسته اي 4000 مگا وات, در سناريوي رشد متوسط حدود 7000 مگا وات و در سناريوي رشد بالاي كليه شاخص هاي اقتصادي كشور, سهم برق هسته اي معادل 10000 مگا وات خواهد بود. از اين رو, ج.ا. ايران سناريوي رشد متوسط مولفه هاي اقتصادي كشور و ساخت 6000 مگا وات برق هسته اي علاوه بر نيروگاه در دست ساخت بوشهر (1000 مگا وات) را به عنوان برنامه اصلي توسعه نيروگاه هاي هسته اي كشور تعيين نموده است. 
نكته مهم در اين زمينه, تصميم و عزم ايران مبني بر ايجاد تنوع در نيروگاه هاي اتمي و توجه به توانمندي داخلي از نظر طراحي و احداث نيروگاه هايي است كه دانش آنها در ايران به وجود آمده است. استفاده از نيروگاه هاي اتمي آب سنگين اين امكان را فراهم مي سازد كه از اورانيوم طبيعي كه از منابع داخلي ايران استحصال مي شود, براي توليد سوخت هسته اي و كاربرد آن در نيروگاههاي مزبور استفاده گردد. 
در صورتي كه برنامه ساخت نيروگاه هاي هسته اي و توليد 7000 مگا وات ظرفيت برق هسته اي در كشور تا سال 2020 محقق گردد. به ميزان 190 ميليون بشكه نفت خام در مصارف نيروگاهي كشور صرفه جويي بعمل خواهد آمد كه ارزش اقتصادي آن بيش از 5 ميليارد دلار در سال برآورد مي گردد. ضمنا از لحاظ اجتماعي و زيست محيطي نيز از توليد 157 هزار تن دي اكسيد كربن, 1150 تن ذرات معلق در هوا, 130 تن گوگرد و 50 تن اكسيد نيتروژن ممانعت بعمل خواهد آمد. 
هدف ديگر ج.ا. ايران در برنامه توسعه هسته اي ايران, خودكفايي در زمنيه توليد سوخت هسته اي است. تصميم به ساخت انواع نيروگاه هاي اتمي كه تماما تحت نظارت آژانس انجام خواهد شد, ايران را ملزم مي سازد كه در زمينه توليد انواع سوخت هسته اي فعاليت نمايد. براي توليد سوخته هسته اي مي بايست مراحل فراوري سنگ معدن اورانيوم, تبديل اورانيوم و غني سازي اورانيوم اجرا گردد. 
حجم سوخت هسته اي مورد نياز براي نيروگاه هايي با ظرفيت كل 7000 مگا وات بسيار زياد بوده و ايران ملزم به برنامه ريزي بلند مدت براي تامين آن تا 2020 ميلادي از منابع داخلي مي باشد. 
برخي محافل سياسي و رسانه اي, برنامه هسته اي ايران را جاه طلبانه و غير اقتصادي مي خوانند. آيا مي توان كشوري را كه مي خواهد تحت نظارت آژانس 7000 مگا وات برق هسته اي توليد كرده و خود به تامين سوخت آن مبادرت نمايد, جاه طلب ناميد. اگر اين چنين است, دهها كشور جهان جاه طلب مي باشند و اگر گفته شود فعاليت هاي مذكور غير اقتصادي است, پس بايد گفت كشورهايي مثل آمريكا, روسيه, فرانسه, انگلستان, آلمان, چين, ژاپن, هند, كانادا, پاكستان و آرژانتين كه عملا تمامي مراحل چرخه سوخت هسته اي را در مقياس صنعتي و يا نيمه صنعتي در اختيار دارند, كاري غير اقتصادي انجام داده اند. 
يا اينكه گفته مي شود برنامه غني سازي اورانيوم ايران در جهت ساخت تسليحات هسته اي است. بايد گفت, اولا هم اكنون بيش از 12 كشور جهان كار غني سازي اورانيوم در مقياس صنعتي و يا نيمه صنعتي را انجام مي دهند. آيا مي توان گفت تمامي اين كشورها در راستاي ساخت سلاح هسته اي عمل مي كنند؟ آيا پيشرفت در علم شيمي و يا علم ميكروب شناسي و بيولوژي به معني ساخت سلاح هاي شيميايي و يا ميكروبي است؟ 
بعضا اعلام مي كنند كه با توجه به اينكه روسيه متعهد به تامين سوخت هسته اي ايران شده است, چرا ايران ميليون ها دلار براي چرخه سوخت هسته اي سرمايه گذاري ميكند؟ پاسخ اين است كه روسيه تنها متعهد تامين سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر بوده و هيچ تعهدي نسبت به ارسال سوخت هسته اي به ساير نيروگاه هايي كه ايران مصمم به ساخت آنهاست ندارد. ثانيا روسيه حتي در زمينه سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر نيز متعهد به ارسال سوخت براي مدت محدود و مشخصي است و بدين لحاظ ايران حتي در مورد نيروگاه اتمي بوشهر نيز پس از اتمام قراردادبا روس ها ملزم به تامين سوخت هسته اي از منابع ديگر مي باشد. 
نكته مهمي كه در بحث تامين انرژي(سوخت - برق) بايد به آن توجه داشت و اين خود سبب مداخلات برخي كشورهاي زورگو در مناطق استراتژيك جهان به ويژه خليج فارس شده است, امنيت انرژي است. كشورهاي صنعتي 60 درصد نفت جهان را مصرف مي كنند, ولي فقط 30% آن را توليد مي كنند. بديهي است كشورهاي عضو اوپك و بالاخص كشورهاي توليد كننده نفت حوزه خليج فارس, نقش تعيين كننده اي را در تامين اين انرژي دارا هستند. همين وابستگي غرب و امريكا به انرژي (نفت) سبب مداخلات آنان در منطقه شده است. 
چگونه است كه اين كشورها و بالاخص امريكا براي تامين امنيت انرژي مورد نياز خود به حضور نظامي در منطقه دست مي زنند و حتي عراق را اشغال نظامي مي كنند, ولي ج.ا. ايران حق ندارد براي تامين امنيت انرژي مورد نياز خود از ابزارها و امكانات موجود داخل كشور كه ممنوع نيز نشده اند, استفاده نمايد؟! 
در ميان اهداف استراتژيك امريكا در رابطه با منطقه خليج فارس, نفت از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است و جايگاه ويژه اي دارد. يكي از اهداف اصلي اشغال نظامي عراق نيز در اين چارچوب تحليل مي شود. به دست گرفتن كنترل نفت عراق با ذخاير غني آن گام مهمي در دسترسي هرچه بيشتر به منابع انرژي منطقه براي امريكا و ايجاد امنيت انرژي مورد نظر امريكايي هاست. عراق دومين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد و ميزان ذخاير نفت آن بالغ بر 112 ميليارد بشكه تخمين زده مي شود. 
بسياري از كارشناسان معتقدند كه عراق مي تواند حتي مجموع ذخاير نفت خود را دو برابر كرده و در حد ذخاير عربستان قرار دهد, زيرا بسياري از حوزه هاي نفتي عراق هنوز كشف نشده اند. بر اساس برآوردهاي انجام شده, منابع نفتي امريكاي شمالي و درياي شمال بين 10 تا 15 سال آينده پايان خواهد پذيرفت. اين در حالي است كه در سال 2020 ميزان نياز به انرژي در مقايسه با سال 1997, 57% افزايش خواهد يافت. همچنين بر اساس آمارهاي منتشره,در سال هاي آتي امريكا ناچار خواهد شد 60% نفت مورد نياز خود را از خارج تهيه نمايد و از اين رو درصدد تغيير جغرافيايي انرژي در جهان و ايجاد امنيت انرژي براي خود است. 
ب: NPT و تعهد آن جهت تسهيل استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي 
تنها سود بالقوه اعضاي جهان سومي NPT (غير هسته اي ها مانند ايران) دريافت وعده كمك براي كسب تكنولوژي هسته اي در راستاي مقاصد صلح آميز است. ماده 4 NPT در اين زمنيه مقرر مي دارد كه مفاد معاهده به گونه اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق اعضاي آن در توسعه تحقيقات, توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز – بي تبعيض – لطمه وارد سازد. طبق اين ماده همه دولت هاي عضو معاهده متعهد مي شوند كه مبادله هر چه وسيع تر تجهيزات و مواد و ااطلاعات علمي و تكنولوژيك را براي مقاصد صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل كنند. اما در همين زمينه نيز تبعيض هاي بسيار و نارضايتي هاي چشمگيري در مورد محدوده چنين كمكي وجود دارد. 
چگونگي برخورد امريكا و غرب با نيروگاه اتمي بوشهر و فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ج.ا. ايران نمونه اي گويا در اين زمينه است. بر خلاف آنچه كه در ماده 4 معاهده است, نه فقط هيچ يك از كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي در زمينه هاي فني, تبادل دانش هسته اي, ارسال تجهيزات و … كمترين همكاري و كمكي به ج.ا. ايران نكردند, بلكه دولت آلمان, قرارداد قبلي خود براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را بصورت يكجانبه لغو كرد و روسيه كه انجام اين پروژه را متعاقبا عهده دار گرديد, با فشارهاي گسترده سياسي, اقتصادي و بين المللي از سوي امريكا و متحدانش براي جلوگيري از همكاري هسته اي صلح آميز با ايران روبرو گرديد. 
اين در حالي است كه فلسفه وجودي, اهداف و مسئوليت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه همانا توسعه كاربردهاي صلح آميز انرژي اتمي در جهان و جلوگيري از كاربردهاي غير صلح آميز آن مي باشد, از همان ابتدا مورد پذيرش ايران قرار گرفت و آن را در سال 1968 امضا و در 1970 به تصويب رساند و در سال 1974 نيز با انعقاد موافقت نامه دو جانبه اي با آژانس به موجب ماده 3 NPT , نظام پادمان هسته اي بر فعاليت هاي هسته اي خود را پذيرفت كه اين موافقت نامه در قالب سند شماره 214/INFICIRC و بر اساس سند نمونه 153/ INFICPC أمده است. بر اين اساس, بازرسي هاي متعددي از سوي أژانس از تاسيسات هسته اي ج.ا. ايران بعمل آمده كه همگي صلح آميز بودن فعاليت ها را تاييد كرده است. 
كشور ما نه تنها NPT , بلكه تمامي معاهدات بين المللي الزام آور در زمينه عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي را امضا و تصويب نموده است(از قبيل: كنوانسيون منع سلاح هاي ميكروبي, كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي و امضاي معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي), ليكن و متاسفانه از حق مسلم خود كه در ماده 4 NPT پيش بيني شده است, يعني حق استفاده صلح جويانه از انرژي اتمي, محروم گرديده است. ج.ا. ايران بعنوان عضو تعداد زيادي از معاهدات بين المللي هرگز مانعي بر سر اجراي آنها ايجاد نكرده است. اين ما نبوديم كه هيروشيما و ناكازاكي را بمباران اتمي كرديم يادر جنگ بالكان, خليج فارس و اشغال عراق از اوانيوم تهي شده استفاده كرديم. اين ما نبوديم كه عراق را مجهز به سلاح هاي شيميايي كرديم كه حتي عليه مردم خود در حلبچه از آن استفاده كند و سكوت محافل غربي را عليرغم شعارهاي فريبكارانه آنان بهمراه داشته باشد. 
گفته مي شود كه ايران به دليل وجود همسايگاني كه مسلح به سلاح هاي هسته اي هستند, چاره اي جز مجهز شدن به سلاح هاي هسته اي براي ايمن بودن خود ندارد. بايد گفت كه امنيت ايران با توليد سلاح هاي هسته اي تامين نخواهد گرديد. آيا سلاح هاي هسته اي شوروي سابق توانست از فروپاشي آن جلوگيري نمايد؟ آيا عراق توانست امنيت خودش را با تسليحات شيميايي و ميكروبي تامين نمايد؟ آيا حادثه 11 سپتامبر ناشي از يك حمله هسته اي بود و آيا كشور امريكا توانست با توسل به سلاح هاي هسته اي خود از آن جلوگيري نمايد؟ ج.ا. ايران به دنبال كسب سلاح هاي كشتار جمعي نيست و فعاليت هاي هسته اي آن نيز در راستاي مقاصد صلح جويانه مي باشد و شفاف و مستقل است. 
همانطوري كه رياست محترم جمهوري در گردهمايي فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درمورخه 24/6/82(دوشنبه) فرمودند:" سلاح هاي كشتار جمعي نه و تكنولوژي پيشرفته از جمله تكنولوژي صلح آميز هسته اي آري, و هيچ چيز نمي تواند مانع كشور از دستيابي به اين تكنولوژي صلح آميز گردد و اين حق مسلم كشور و ملت ايران است." 
اين تنها نقطه ضعف NPT كه نشان از اجراي تبعيض آميز آن دارد, نيست. نقاط ضعف و چالش هاي ديگر NPT كه سبب شده است اين معاهده فاقد كارايي لازم جهت جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي توسط دارندگان آن از يك طرف و فراهم نمودن زمينه جهت بهره مندي كشورهاي غير هسته اي از مواد و تكنولوژي صلح آميز هسته اي از طرف ديگر گردد, عبارتند از: 
1-  NPT پيماني تبعيض آميز است كه كشورها را به دو دسته دارا و ندار تقسيم مي كند. با تمديد نامحدود NPT در كنفرانس بازنگري 1995, ابزار دست كشورهايي كه براي برپايي يك رژيم موثر خلع سلاح تلاش مي كنند, از ميان رفته است. با تمديد نامحدود NPT, مالكيت سلاح هاي هسته اي توسط 5 كشور هسته اي و تمايز ميان كشورهاي هسته اي و غير هسته اي به صورت قانوني درآمده است. 
2- NPT در دستيابي به هدف عمده خود كه همانا جلوگيري از تكثير سلاح هاي هسته اي است, موفق نبوده و دارندگان جنگ افزارهاي هسته اي بر خلاف تعهداتشان به تكثير اين سلاح ها در ميان اقمار و همپيمانان خود پرداخته اند(اين هدف در مواد 1و2 معاهده آمده است). 
3- كشورهاي هسته اي به تعهد اصلي خود در چارچوب NPT كه همانا رسيدن به خلع سلاح كامل و عمومي است, عمل نكرده اند, (اين تعهد در ماده 6معاهده آمده است). 
4-  NPT به ابزاري براي كنترل كشورهاي جهان سوم و غير هسته اي تبديل شده است. با اينكه در زمان مذاكرات مربوط به NPT در دهه 1960, هدف آن جلوگيري از دستيابي كشورهاي صنعتي عمده به جنگ افزارهاي صنعتي بود, امروزه اين پيمان به ابزاري براي كنترل تكثير تكنولوژي هسته اي در جهان سوم تبديل شده است. 
5- و موارد ضعف بسيار ديگري كه از حوصله اين جلسه و بحث خارج است. 
ج) پروتكل الحاقي و ج.ا. ايران 
تقويت پادمان هاي هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي, پس از كشف برنامه هسته اي مخفي عراق به دنبال جنگ خليج فارس (بحران كويت) و فعاليت هاي مشكوك هسته اي كره شمالي مود توجه قرار گرفت. اين مساله سبب شد كه امريكا و گروه غرب با استفاده از اين بهانه به فكر تجديد نظر جدي در مكانيسم نظارتي و پادمان هسته اي آژانس و NPT بيفتند و در نتيجه ضرورت اصلاح و تقويت نظارت بر فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي را مطرح سازند. اينان استدلال مي كردند كه رژيم نظارتي NPT گرچه در نظارت بر فعاليتهاي اظهار شده عراق موثر بوده, ولي در كشف فعاليت هاي اظهار نشده اين كشور موفق نبوده است. 
از اين رو پس از تصميم 1993 شوراي حكام در خصوص تقويت سيستم نظارتي NPT, پروتكل 93+2 تهيه و تنظيم و در سال 1997 به تصويب اين شورا رسيد. 
پروتكل چند نكته اصلي دارد: 
1- پروتكل براي كشورهاي عضوي طراحي شده است كه موافقت نامه بازرسي و نظارت را با آژانس امضا كرده اند, يعني فقط كشورهاي غير هسته اي. در مورد كشورهاي هسته اي نيز فقط آن بخش هايي را كه به صورت داوطلبانه بپذيرند, قابل اجرا خواهد بود. 
2- پروتكل, داوطلبانه است و نه اجباري و تا كنون نيز از 187 كشور عضو NPT فقط 35 كشور آن را تصويب كرده اند. 
3- هدف اصلي از تصويب پروتكل, تقويت سيستم نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته اي دول فاقد سلاح هاي هسته اي عضو NPT (به ويژه فعاليت هاي اظهار نشده) است. 
همه مفاد و مقررات 93+2 نيز براي رسيدن به اين هدف تدوين شده است. گردآوري اطلاعات جامع در خصوص فعاليت هاي هسته اي دول فاقد سلاح هاي هسته اي و دسترسي به مكان ها و سايت هاي مختلف اين كشورها و بازرسي از آنها, اساس پروتكل 93+2 را تشكيل مي دهد. 
اين پروتكل به گونه اي طراحي شده است كه بتواند اطلاعات بيشتري كسب و دسترسي گسترده تري به محل فعاليت هاي هسته اي و حتي غير هسته اي دولت ها داشته باشد. 
4- بر طبق پروتكل الحاقي, بايد كليه فعاليت هاي هسته اي و حتي غير هسته اي مرتبط به آژانس اظهار گردد. به عنوان مثال بايد كليه اطلاعات در خصوص مكان فعاليت هاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي اظهار گردند, حال اين فعاليت ها ممكن است دردانشگاه, صنايع و ديگر مكان هاي غير هسته اي صورت پذيرد و همچنين اظهار ميزان عمليات هر محلي كه درگير فعاليت هايي است كه هر چند در آنها از مواد هسته اي استفاده نمي شود, ولي براي برنامه هاي سوخت هسته اي اساسي و مهم شمرده مي شوند. 
از طرف ديگر, دولت هاي عضو بايد شرح فعاليت ها و هويت اشخاص و نهادهاي انجام دهنده فعاليت هاي مرتبط را براي رفع سوء تفاهم و ابهامات به آژانس ارايه نمايند. 
با ارايه اطلاعات مزبور و نظارت آژانس بر آنها, عملا همه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز كشورهاي عضو NPT نيز تحت نظارت در مي آيد و اين درحالي است كه اطلاعات درخواستي بسيار فراتر از آن چيزي است كه آژانس براي نظارت بر فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضو خود به آنها نياز دارد. 
5- موضوع مهم ديگر اين است كه بر طبق پروتكل الحاقي بايد به آژانس اجازه دسترسي و بازرسي از هر مكاني كه براي انجام ماموريت خود از جمله نمونه برداري محيطي مشخص مي كند, اعطا شود. دسترسي به اماكن طبق پروتكل بسيار گسترده از قرار داد بازرسي 153 و در مورد ايران 214 است(كه فقط شامل نظارت بر فعاليت هاي اظهار شده هسته اي است)و مي تواند شامل اماكني شود كه در آنها نه مواد هسته اي وجود دارد و نه فعاليت هاي هسته اي صورت ميگيرد و حتي تاسيسات را كد و هر مكاني را كه آژانس لازم بداند, چه اظهار شده و چه اظهار نشده باشد, در بر ميگيرد. 
6- در مورد ارتباط پروتكل با ج.ا.ايران نيز بايد گفت كه موضوع پروتكل, رابطه ايران و آژانس نيست. بلكه اساسا يك موضوع امنيتي است كه توسط امريكا تعقيب و پيگيري مي شود تا از طريق آن به فعاليت هاي صلح آميز ج.ا. ايران جنبه امنيتي بدهد و به بهانه آن دست به اقدامات جدي بزند. 
آمريكا در استراتژي مقابله خود با ايران در حال حاضر به دنبال ابزارهاي قانوني و حقوقي بين المللي براي اثبات اتهامات در مورد ايران مبني بر تعقيب برنامه دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و فراهم كردن زمينه اثبات اتهامات در مورد ايران مبني بر تعقيب برنامه دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و فراهم كردن زمينه اقدامات جدي بر ضد كشورمان است. 
آمريكا سرمست از پيروزي در افغانستان و عراق با استراتژي پيروزي بدون جنگ و با ابزار مبارزه با تروريسم و سلاح هاي كشتار جمعي, بي توجه به نظر سازمان ملل وافكار عمومي در جهان, حجم اتهامات خود به ج.ا. ايران را افزايش مي دهد. ظاهر قضيه اين است كه امريكا مي كوشد ايران را براي پيوستن به پروتكل الحاقي و اعمال نظارت هر چه بيشتر بر فعاليت هاي هسته اي اش زير فشار بگذارد وبه نوعي درصدد تغيير رفتار ايران است. با نگاهي به سوابق به اين نتيجه مي رسيم كه امريكا از استراتژي تغيير رفتار به استراتژي تغيير حكومت در ايران روي آورده است, قرار دادن نام ايران در فهرست كشورهاي محور شرارت, تهديد ايران به اقدام نظامي, وارد ساختن اتهامات واهي به ايران در رابطه با سلاح هاي كشتار جمعي, عليرغم اينكه كشورمان عضو همه معاهدات خلع سلاح بوده و پايبندي خود به تعهدات بين المللي اش را به اثبات رسانده است و … , همه مويد اين نكته است. اصرار و تلاش هاي بي حد امريكا در طرح اين موضوع در شوراي امنيت نيز عليرغم اينكه هيچگونه نقضي از تعهدات ايران طبق NPT صورت نگرفته است, حاكي از اين موضوع مي باشد. 
در اين استراتژي و پروسه, آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا به دنبال فشارهاي امريكا, با اين كشور همراه شده اند. 
7- با اين اوصاف و با اين اقدامات سياسي و خلاف قواعد بين المللي امريكا, آژانس و اتحاديه اروپا, پيوستن به پروتكل اگر چه ممكن است اژانس و اتحاديه اروپا را از همراهي با امريكا در اين زمينه جدا كند, اما قطعا سبب پايان گرفتن اتهامات و فشارها و تهديدات امريكا نسبت به نظام نخواهد شد, همچنان كه بوش پسر نيز اعلام كرد كه تصويب پروتكل الحاقي توسط ايران نيز, مشكل را حل نخواهد كرد. 
8- از طرف ديگر, از آنجا كه حجم وسيعي از اطلاعات مرتبط و غير مرتبط با فعاليت هاي هسته اي, به علت تعهد كشور در صورت پيوستن به 93+2 به سمت آژانس سرازير مي شود. اين اطلاعات مي تواند توسط برخي كشورها كه همواره سعي در متهم كردن ج.ا. ايران دارند و از هيچ تلاشي براي ضربه زدن به آن فروگذار نمي كنند, مورد سوء استفاده قرار گيرد و زمينه براي اقدامات بعدي آنها بيشتر فراهم شود, ضمن آنكه هيچ ساز و كاري در پروتكل وجود ندارد كه حفاظت از اطلاعات محرمانه از سوي بازرسان را تضمين كند. 
9-  پذيرفتن چنين پروتكلي دقيقا به معناي واگذاري بخشي از حاكميت كشور به يك سازمان بين المللي است كه اساس كار آن بر مبناي تبعيض بين كشور ها قرار دارد. تعهداتي كه كشور طبق اين پروتكل مي پذيرد, بسيار گسترده تر از ديگر تعهدات بين المللي در قالب كنوانسيون هاي خلع سلاح و كنترل تسليحات است. 
10- بازرسي هاي پيش بيني شده نيز در پروتكل الحاقي بسيار شديدتر از بازرسي هاي مقرر در كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي است. طبق پروتكل 93+2, آژانس مي تواند به هر نقطه و مكاني از كشور دسترسي داشته باشد و از سوي ديگر, اطلاعات گسترده اي نيز بايد در اختيار آن قرار داد. 
11- در كنوانسيون شيميايي, بازرسي اتهامي حق دولت هاي عضو است نه سازمان ذيربط. از اين رو فرايند همكاري و مشاوره در كنوانسيون پيش بيني شده تا دول عضو براي كاهش بازرسي هاي اتهامي بدان متوسل شوند و از آنجا كه در بازرسي هاي اتهامي اصل بر حسن عملكرد دول عضو است, اگر بازرسي اتهامي به اثبات نرسد, ضمن آنكه موجب كاهش اعتبار سياسي دولت اتهام زننده مي شود, احتمالا آن دولت برخي از هزينه هاي بازرسي را نيز بايد تقبل كند. اما در پروتكل 93+2 
, بازرسي حق آژانس است. ضمنا در حالي كه تعاملات سياسي و متقابل بودن بازرسي اتهامي مقرردر كنوانسيون شيميايي موجب شده است كه تا كنون اين بازرسي ها از سال 1997 مصداق پيدا نكند, در مورد بازرسي هاي سر زده پروتكل 93+2, هيچ مانعي بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت. 
12- ممكن است اين سوال مطرح شود كه اگر فعاليت هاي هسته اي ج.ا. ايران صلح آميز است, پس چرا پروتكل الحاقي را منعقد نمي كند؟ پاسخ اين است كه ج.ا. ايران عضو كليه معاهدات خلع سلاحي است و سوابق موجود نيز مويد اين است كه به تعهدات مربوط خود نيز پايبند بوده است. با اين وجود در حوزه فعاليت هاي شيميايي و ميكروبي صلح آميز با موانع بسياري در تهيه مواد و تجهيزات علمي و صلح آميز مربوطه داريم و مقررات كنترل واردات و صادرات توسط كشورهاي دارنده اين فن آوري ها اعمال مي شود. در حوزه هسته اي نيز عضويت ايران در NPT هيچ سودي براي آن به ارمغان نياورده است, چرا كه چرا كه از بديهي ترين حق خود, يعني استفاده صلح آميز از نرژي هسته اي محروم شده و تحت فشار است. از طرف ديگر, اتهامات و فشارهاي سياسي همچنان نسبت به ج.ا. ايران وجود دارد و پيوستن به پروتكل الحاقي نيز سبب كاهش يا اختتام اين اتهامات نمي شود. 
آيا واقعا با اين توصيف, مي توان تعهد جديد بين المللي ديگري را تقبل نمود كه سبب موانع بسياري بر سر راه فعاليت هاي صلح اميز هسته اي كشور مي گردد؟
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